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  تقديم به 

  پدر و مادر بزرگوارم،

  برادران مهربانم 

  و ياران نزديكم 

ها و حاليي صدر تمامي پريشان كه در طول اين دوران، با سعه 

  .تاب آوردند هاي مراتابيبي
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  ... تقدير و تشكر 
  

ي دوره! باشد» ساختارشكني«جا ننمايد و حتي اگر به. هايي هست كه بايد گفتگاهي، حرف
انتخاب در چنداني  يچندان و نيز علاقـه آنكه حقناسي خود را به پايان رساندم، بيكارش
 ،، ادبيات فارسيي خودبا رشته ام داشته باشم و لذتي از چهار سال همراهيي تحصيليرشته

بگلو، دكتر پوردرگاهي، استاد مهرنگ و تنها، حضور اساتيدي چون آقاي دكتر قره. برده باشم
اي با وقفه. پذير نمايدي چهارساله را براي من نسبتاً تحملزاده توانست اين دورهاستاد علي

بار با خواست خود و شوقي اما اين. ي كارشناسي ارشد خود را آغاز كردمحدوداً شش ساله دوره
قه و علا. آشنا شده باشم كه  با اين رشته نخست باشد بارِيي گو. غريب شروع به خواندن نمودم

ر ر شد كه بزماني بيشتو پر از شگفتي، ي زيبا و ژرف من به خواندن و يادگيري اين رشتهشوق 
سركار خانم دكتر مريم . حضور يافتم هاي درس اساتيد بزرگ خود در اين دانشگاهسر كلاس

ي سمبل و كه با آشنا ساختن من با مقوله اي بودندتهخـحسيني، يكي از اين اساتيد فرهي
ها ه از سالام كنامهموضوع پايان. تايپ، راهي نو و رازآميز را در پيش چشمان من گشودندآركي

. تـ، انسجام يافاز اين استاد گرانقدر خود آموختمن داشت با آنچه كه قبل در ذهن من سيلا
ر ـورم، جناب آقاي دكتـدر و صبـاستاد گرانقهاي درس سعـادت حضور در كـلاسسپس، 

اي كه در آن به ي ديگري كه حظ مرا از رشتهاستاد فرهيخته. را يافتم منشمهدي نيك
ي مرا بر عهده نامهراهنمايي پايـان كهبزرگواري  .تحصيل مشغول بودم، چندين برابر نمودند

و پا  ندبا علم و فضلِ خويش و شكيـبايي هرچه تمام، در اين راه صعب، دستم بگرفت گرفتند و
بدون حضور ايشان و شوق و اميد و آرامشي كه در دلِ پر از تشويش من ترديد بي .ندبه پا برد

نامه ام در اين پايانآنچه كه توانسته. آمدمنهادند، از پس انجام چنين كار خطيري برنميمي
ي حضـور اين دو استاد گرانقـدر و همراهـي هر دو بزرگ بوده است و انجام دهم در سـايه

هايم از اين دو آموخته. هاي نگارنده داردها و كاستيدر ناتواني شك ريشههاي آن، بيكاستي
هاي شخصيتي خود، در ايشان، با برجستگي. شودهاي علمي خلاصه نميبزرگوار تنها به زمينه

پس، تقدير و . انداي را به خود اختصاص دادهتكامل فكري و شخصيتي من نيز، سهم عمده
تواند باشد؛ چرا كه هر دو به موازات هم و هر يك در ن ميتشكر من از اين دو بزرگوار توأما

گاه، كمترين تمايز و برتري در و من، هيچ. اندمسيري كه تكامل بخش هم بودند، مرا پيش برده
باشد كه . توانم قائل شوميادكرد و تقدير از اين دو استاد گرانقدر و فرهيـخته و صبـور خود نمي

  . هاي هر دو استاد گرانقدر خود را داشته باشمو دلسوزيبخت و توانايي جبران زحمات 
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 چكيده 

-1315(نادر ابراهيمي هاي كوتاهاي از داستان نامه، نمادگرايي در برگزيده موضوع اين پايان
هاي پرتنش نويسان معاصر ايران است كه آثارش در دوره ابراهيمي از داستان. است) 1387

ي متفكري بود كه جو بحراني و  ابراهيمي، نويسنده. است  شدهسياسي و اجتماعي ايران نوشته 
ي بيان صريح و مستقيم اوضاع نابسامان سياسي، اجتماعي، فقر  ي كشور، اجازه زده خفقان

داد؛  فرهنگي و عادات و رفتارهاي نادرستي كه گريبانگير مردم ايران شده بود را به او نمي
ي پژوهش، استخراج و  مسأله. بيان مقاصد خود برگزيد رو ابراهيمي زبان نماد را براي ازاين

مطالعات اوليه نشان . ها است مندي از آني بهره بندي، ميزان و شيوه رمزگشايي نمادها، دسته
هاي كوتاه  داد كه اگرچه ابراهيمي در تمامي آثار خود از زبان نماد بهره برده است، اما داستان

ي حاضر، به بررسي و تحليل نامه بنابراين در پايان. دوي سهم بسيار بيشتري از نماد دارن
دست  ي به نتيجه. هاي كوتاه ابراهيمي پرداخته شد ي داستان نمادهاي هفت داستان از مجموعه

  :دهد كه آمده از اين تحقيق نشان مي
هاي نمادين آرماني قرار  هاي كوتاه منتخب از نظر بافت نمادين، هم در رديف داستان ـ داستان

  .هاي نمادين انساني گيرند و هم در رديف داستانيم
ـ نويسنده از هر دو دسته نمادهاي ابداعي و مرسوم براي بيان مفاهيم و مسايل سياسي، 

  . مذهبي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي استفاده كرده است
توان  ها ـ مي ـ از نظر سير تحول نمادها ـ با وجود عدم اطلاع دقيق از تاريخ نگارش داستان

ي جهل و غفلت  هاي پيش از انقلاب او را بيشتر، نشان دهنده نمادهاي به كار رفته در داستان
هاي انقلاب را بيانگر روش مبارزه و تلاش براي يكپارچگي و  هاي سال مردم؛ نمادهاي داستان

ها و  ي دورويي هاي پس از انقلاب را نشان دهنده هاي سال وحدت؛ و نمادهاي داستان
حال، در هر سه دوره اميد به بهبود اوضاع و  با اين. آمده دانست تفاده از شرايط پيشسوءاس

  . شود خوبي ديده مي شرايط خود و جامعه در نمادهاي او به
  

  .    نادر ابراهيمي، داستان كوتاه، نماد، نمادگرايي، يونگ :كليد واژگان
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  مقدمه 

كارگيري  هنري، ناگزير از بهي ادبي و  تمامي تجارب بشري براي رسيدن به جايگاه ويژه

كنيم، و  ايم اگر بگوييم، ما در جهاني از نمادها زندگي مي زياده نگفته«. نيروي خيال هستند

نمادها چيزي وراي معاني عادي ) 18: 1388شواليه، . (»كنند جهاني از نمادها در ما زندگي مي

و گستردگي   ر ذوق و قريحههر فردي بناب. طلبند و زود فهم هستند و تفاسير خاص خود را مي

رو، نماد مفهمومي كاملاً شخصي به شمار  از اين. افكار و خيال خود، برداشتي از نماد دارد

اي از مفاهيمي خاص را در  حال كه دريچه زيبايي و پويايي نماد در اين است كه درعين. آيد مي

  .ماند گي خود باقي ميآميزي و ناشناخت گشايد، همچنان بر اصل ابهام برابر ديدگان ما مي

تصوير  هاي به يكي از مؤثرترين و زيباترين روش» نمادهاي ادبي«ي ادبيات  در زمينه

اما نمادهاي ادبي تنها . ي حاصل از كشف و شهود دروني شاعر يا نويسنده است كشيدن تجربه

اوراي از كشف و شهود دروني و يا به عبارتي از يك خيزش آرماني و استعلايي كه به جهان م

ي بيروني يعني تحت  شوند؛ بلكه نمادهايي نيز بر اساس تجربه حواس معطوف است، ناشي نمي

به صورتي ... ظلم حكام عصر، اختناق، جهل افراد و : تأثير مسائل و حوادث هر دوره، چون

سياسي (از اين نوع نمادها تحت عنوان نمادهاي انسـاني . شوند آگاهانه و هوشيارانه انتخاب مي

نماد همواره نمايش چيزي از معني است كه در اثر پيوند ناخودآگاه «. بريم نام مي) اجتماعي ـ

اي عميق ميان فرد و اجتماع و طبيعت اطراف  آيد و رابطه خلاق انسان و محيط او به وجود مي

گيرد و  از رهگذر نماد است كه مضامين خيالي در باب عناصر هستي شكل مي. كند او ايجاد مي

كاربرد . گيرد كه موجب نقل و انتقال تخيل در مخاطب شود ر وقتي ارزش نماد به خود ميتصوي

كند كه ميان سطوح هستي و بشري با عوالم كيهاني  تربيتي و عملكرد اجتماعي نماد ايجاب مي

تأثيري كه نماد بر جاي ) 190–187: 1387زمردي، . (»و الهي پيوندي وجود داشته باشد

حال معاني و تصورات  شود و درعين گذارد موجب روشني و رسايي تصاوير آفريده شده مي مي



                                                            ١٢ 
  

اي در حال تطور و تكامل  زيرا نماد، پديده. گشايد حد و مرزي را در برابر ديدگان خواننده مي بي

راي آگاهي و معرفت در چون منشائي ب. پذيري تصاوير نمادين است و اين، اصل تأويل. است

در برخورد با تصاوير نمادين نوعي احساس خلأ در . آيد مورد امور كلي و انتزاعي به شمار مي

كدام از ديگر صور  شود؛ نوعي احساس گنگي و گمشدگي كه در مواجهه با هيچ فرد ايجاد مي

ي ذهني را  آشفتهي تصاوير پراكنده و  از طرف ديگر نماد، همه. شود خيال در انسان ايجاد نمي

  . بخشد ها وحدت و انسجام مي كند و به آن يكجا جمع مي

تايپ  آركي. آيد ازلي پيش مي  هاي ها يا همان صورت تايپ در اين ميان بحث آركي

يونگ ميان غرايز و . اي ديرينه دارد، اما ورود آن در ادبيات از زمان يونگ آغاز شد پيشينه

هاي ازلي در ذات خود هيچ صورت معين و ثابتي  ورتص. هاي ازلي تفاوت قايل شد صورت

اين صورت فاقد شكل . ندارند، بلكه به شكلي بالقوه در دنياي تاريك ناخودآگاه ما حضور دارند

. براي اينكه بتواند قابل فهم و درك براي ضمير خودآگاه باشد، ناگزير از قبول صورت است

ت با ساختي نمودگر و عاطفي كه نوعي آگاهي ها مجموعه اي اس تايپ الگوهاي ازلي يا آركي«

هاي نيروبخش  كنند و سرشار از قدرت معرفت جمعي را از طريق نمادهاي خاص مطرح مي

اي ارتباطي تنگاتنگ  تايپي، با مفاهيم اسطوره نمادهاي آركي) 188: 1387زمردي، . (»هستند

. ... زلي، نمودارها و نمادها هستندها، با تقدم و تأخري داستاني، همين الگوهاي ا اسطوره«. دارند

يي  يي دروني و بيروني به وجود آمده است، مبارزه ماند كه از مبارزه اسطوره به تأتر نماديني مي

شواليه، . (»دهد كه انسان در روند تكامل، براي استيلاي بر شخصيت دروني خود به آن تن مي

هاي مختلف سير  فارسي در طي دوراناي در ادبيات  كارگيري نمادهاي اسطوره به) 31: 1388

. شود ي كاربرد اين عناصر در قرن هفتم و هشتم ديده مي بارزترين جلوه. متفاوتي داشته است

تبديل به نمادهايي متعالي ... صنعان و  جم، خضر، سيمرغ، قاف، شيخ عناصر اساطيري چون جام

  . اند با تصاويري بيكرانه در ادبيات عرفاني ما شده
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نمادهاي اساطيري . اند ي فراواني از عناصر اساطيري برده ر و داستان معاصر نيز بهرهشع     

اي كه  ادبيات معاصر بر خلاف ادبيات كهن، مضموني انساني و اجتماعي و سياسي دارند؛ به گونه

اي ژرفي با مضاميني بسيار عالي  ها و حوادث، نمادهاي اسطوره با استفاده از نام اشخاص، مكان

چرا كه شاعران و . شوند اي معاصر به اساطير كهن محدود نمي نمادهاي اسطوره. اند هساخت

اي جديد و پويايي را  سازي زده و نمادهاي اسطوره نويسان معاصر، خود دست به اسطوره داستان

  . كنند ابداع مي

نصر رود كه از ع ي بياني به كار مي بدين ترتيب، اصطلاح نمادگرايي نيز براي توصيف شيوه

نمادگرايي براي نشان دادن ظرفيت يك تصوير يا يك واقعيت با «. نماد استفاده شده باشد

به معني عام كلمه استفاده از  "سمبوليسم") 34: 1388شواليه، . (»رود كمك نماد به كار مي

آغاز پيدايي بشر  كاربرد نماد بدين شكل از. براي بيان مفاهيم ذهني است» رمز«و » نماد«

 نوزدهعنوان مكتبي ادبي در اواخر قرن  معناي خاص و به اما سمبوليسم به. شته استوجود دا

اثر شارل » لهاي شرگ«ي  ريخ نويسان ادبي، انتشار مجموعهاغلب منتقدان و تا. آمدفرانسه پديد 

مي اين مكتب در سال ي رس اعلاميهاما . آورند را آغاز مكتب سمبوليسم به شمار مي 1بودلر

ي بيان افكار و عواطف، نه از راه مستقيم، نه به  توان شيوه سمبوليسم را مي«. دصادر ش 1886

ي تشبيه آشكار آن افكار و عواطف به تصويرهاي عيني و ملموس، بلكه از طريق اشاره به  وسيله

توضيح براي ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده  ها، و استفاده از نمادهايي بي چگونگي آن

اي غيرمستقيم و به  بنابراين، نمادگرايي بيان مطلب به شيوه) 11: 1375چدويك، (. »دانست

انگيزد، ذهن مخاطب را به چالش  اي كه با ابهامي كه برمي اصطلاح سرپوشيده است، به گونه

  . وادارد

                                                            
1. Charles‐Pierre Baudelaire (1821 – 1872)    
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هايي كه وي  در دهه. يكي از نويسندگان معاصر ايران است) 1387ـ1315(نادر ابراهيمي 

ست، به دليل حاكم بودن شرايط دشوار سياسي و اجتماعي، گرايش به گفتار و در آن زيسته ا

ابراهيمي نيز يكي از نويسندگاني .  نوشتار نمادين در ميان شاعران و نويسندگان، بيشتر شد

گاه از جريانات سياسي دوران خود به دور  است كه در طول عمر پر فراز و نشيب خود، هيچ

نيز زبان نماد را براي بيان آرا و عقايد و اعتراضات خود نسبت به اوضاع رو وي  از اين. نبوده است

  . نامناسب جامعه و جو حاكم بر آن، چه قبل و چه بعد از انقلاب برگزيده است

هاي آثار نادر  هدف از انجام اين پژوهش، نشان دادن يكي از مهمترين و نيرومندترين جنبه

هاي انجام شده درمورد آثار  اي كه در اغلب پژوهش هاست؛ جنب» نمادگرايي«ابراهيمي، يعني 

نامه ، استخراج نمادها و رمزگشايي و   ي اين پايان بنابراين مسئله. وي، به آن پرداخته نشده است

هاي  اي از داستان و برگزيده) كوتاه رمان(بلند  ي آثار بزرگسال، داستان ها در حوزه بندي آن دسته

اي  نيز بررسي اين موضوع كه وي از اين نمادها به چه ميزان و شيوه. كوتاه نادر ابراهيمي است

پس از مطالعات اوليه به اين نتيجه رسيديم كه حضور عنصر نماد در . بهره برده است

شود ـ ديده  هاي كوتاه وي مشاهده مي هاي بلند ابراهيمي ـ به آن ميزاني كه در داستان داستان

تحليل نمادين هفت داستان كوتاه وي از ميان پنج مجموعه  بنابراين پژوهش حاضر به. شود نمي

رونوشت، بدون "،  "هاي سال بد غزلداستان"،  "ي باران افسانه"هاي  داستان كوتاه وي به نام

ها بر  اين داستان. محدود شد "آرش در قلمرو ترديد"و  "مصابا و روياي گاجرات"،  "اصل

ها از  اي كه هر كدام از داستان بته بر حسب علاقهگيري از عنصر نماد و ال اساس ميزان بهره

  . اند لحاظ موضوعي در نگارنده ايجاد كردند، انتخاب شده

هاي مورد نياز براي انجام اين  ابتدا كتاب. روش تحقيق، روش توصيفي ـ تحليلي است

هاي انتخاب شده،  سپس نمادهاي هر كدام از داستان. پژوهش مطالعه و فيش برداري شدند

ي قابل ذكر در اينجا  نكته. اند ست بر اساس فرهنگ نمادهاي ژان شواليه توضيح داده شدهنخ
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پس تا حد امكان آن مواردي . ي تفكر و روح شرقي هستند اين است كه آثار مورد تحليل، زاييده

كه با روحيات و تفكرات شرقي و به ويژه روحيات ايراني   از توضيحات فرهنگ نمادها ذكر شده

ها  ي بعدي، به تحليل اين نمادها و يافتن ارتباط ميان آن در مرحله. ي داشته استسازگار

. است  ، بيان شده ها به دست آمده هاي گوناگون و مختلفي را كه از اين ارتباط پرداخته و تأويل

ها بر اساس روانكاوي يونگ  ها، يكي از تأويل آوري است كه در هركدام از اين داستان لازم به ياد

  . نجام گرفته است ا

ي گفتار و نوشتار بود  ي ضروري ديگر، اين است كه مكتب سمبوليسم، روشي در شيوه نكته

هايي ـ كه  سال، به دليل كاستي 24كه در قرن نوزدهم ميلادي شكل گرفت و بعد از طي حدود 

پس از آن، اين مكتب در كشورهاي . اند ـ به شكست منتهي شد در بحث كليات ذكر شده

بالطبع در ايران نيز، . تلف بنا به تناسب فرهنگ آن كشورها، آرام آرام به راه خود ادامه دادمخ

پس، . ي نمادپردازي، تحت تأثير آداب و رسوم و فرهنگ خاص اين سرزمين جريان داشت شيوه

شوند، سواي از مفاهيم مشتركي كه در ميان تمامي ملل  آثار نماديني كه در ايران نوشته مي

هاي ازلي نام  ها تحت عنوان ضمير ناخودآگاه جمعـي و صورت ارند ـ و يونگ از آنوجود د

برد ـ سبك و حال و هوايي خاص خود اين سرزمين دارند؛ كه در اين ميان آثار نادر  مي

  .ابراهيمي نيز از اين قضيه مستثني نيستند

اول شامل  فصل. گيري تدوين شده است نامه در سه فصل و يك مبحث نتيجه اين پايان

ها، افكار و  فصل دوم، به معرفي نادر ابراهيمي، آثار، فعاليت. تعاريفي از نماد و نمادگرايي است

ها و تحليل  در فصل سوم، به نقل داستان. ي نويسندگي وي اختصاص داده شده است شيوه

ي به گيري، كه شامل بيان نتايج كل در انتها، مبحث نتيجه. ها پرداخته شده است نمادين آن

  .   هاي اين پژوهش است دست آمده از تحليل اين هفت داستان و پاسخ به پرسش

  :باشند پرسشهاي ارائه شده براي اين پژوهش به ترتيب زير مي
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  چه چيزي موجب روي آوردن نادر ابراهيمي به زبان نماد شده است؟ . 1

   شوند؟ انواع نماد در آثار نادر ابراهيمي به چند دسته تقسيم مي. 2

  سير تحولي اين نمادها چگونه است؟ . 3

  نمادهاي به كار برده شده بيانگر چه مفاهيمي هستند؟ . 4

گيري پايان هر  ها و نتيجه هاي فوق در طي روند تحليل داستان پاسخ تمامي پرسش

  . است  گيري پاياني پژوهش ارائه شده داستان، نيز در نتيجه

بندي  كار رفته، شكل هاي به ي فونت ها، اندازه الخط داستان آوري است كه رسم لازم به ياد

اند ، همگي بر طبق آنچه كه در اصل متن  صفحات و نيز منابعي كه ارجاع مستقيم داده شده

  .    اند بوده است، آورده شده
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  فصل اول 
  تعاريف و اصطلاحات   
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  )  Symbol(  نمادـ  1ـ  1
هم پيوستن  به معني اتصال يافتن و به Sumbulleinي يوناني  از ريشه  Symbolلغت

از نظر معنايي نشان و علامتي براي شناسايي بوده است؛ به اين معني كه    Sumbalon. است

اي براي بازشناسي آن ديگري  نهادند تا وسيله هر نيمه از شيئي دو نيمه شده را نزد دو تن مي

كه    Symbolي  كلمه. كردند با اين كار نوعي برادري و برابري در ميان دو تن ايجاد مي.  باشد

دهد، از همان ريشه است و در زبان يونان باستان  معني مي» نشانه و علامت«ن امروزه در يونا

  .رفته است كار ميبه» علامت«و  »نمود« ،»مظهر« ،»نشان«به معناي 

: به معاني ديگري از جمله» نماد«زبان فارسي علاوه بر معناي  درSymbol ي  كلمه     

از ميان اين معاني، . كار رفته است هب... ايما، اشاره، نمود، نشانه، اشاره، رمز و 

را » رمز يا نماد«و  »نشانه«شود كه  گاهي ديده مي. كاربرد بيشتري دارند» رمز«و»نشانه «

  . اما اين دو مقوله تفاوت اساسي باهم دارند. برند به يك منظور به كار مي

ني مفهومي ساده يع. علامتي قراردادي است كه معنايي ثابت و عامه فهم دارد» نشانه«     

در اين . روند رساند؛ مانند علائم رانندگي يا علائمي كه در رياضيات به كار مي و واحد را مي

ي چيزي  نماينده» نماد«تفاوت آشكاري با هم دارند؛ چرا كه » نشانه«و  »نماد«معني، 

 ، نياز به بستر سازي و متن»نشانه«دريافت پيام . بيش از معني آشكار و بلافصل است

و نوع آن پيام بستگي به متن يا عوامل پيرامون آن » نماد«خاصي ندارد، اما دريافت پيام 

  . دارد

معني آن به لب يا . رود اي عربي است كه در زبان فارسي نيز به كار مي كلمه» رمز«اما      

ن اين كلمه، در زبا. به چشم يا به ابرو يا به دهن يا به دست يا به زبان اشاره كردن است

اشاره، راز، سر، ايما، دقيقه، نكته، معما، : از جمله. عربي به معاني گوناگون به كار رفته است
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ي در همان مفهوم قديم» رمز«در ادبيات و زبان عربي معاصر، اصطلاح ... . نشانه، علامت و 

  . شود كار گرفته ميبه» نماد«و تقريبا ً معادل با 

معني كلي و . عدم صراحت و پوشيدگي: ترك هستندتمام معاني فوق در يك نقطه مش     

فراگير رمز عبارت است از هر علامت، اشاره، كلمه، تركيب و عبارتي كه بر معني و مفهومي 

با تمام وسعت » نماد«و » رمز«ي  بنابراين واژه. نمايد دلالت دارد وراي آنچه ظاهر آن مي

. هاي اروپايي باشد بل در زباني سم توانند معادلي براي واژه مفهوم و معني خود مي

: 1386ستاري، /  500-449: 1387داد، /  160: 1385ثروت، /  5-1: 1386پورنامداريان، (

  )371: 1368ناظرزاده، /  39: 1388قبادي، /  24،  20

   

  ماهيت رمز و نمادـ  1ـ  1ـ  1

ناگزير از به ، ادبي و هنري ي جايگاه ويژهبه  تمامي تجارب بشري براي رسيدن      

يكي از مؤثرترين و » نمادهاي ادبي«ي ادبيات،  در زمينه. يري نيروي خيال هستندكارگ

شهود دروني شاعر يا و ي حاصل از كشف  تصوير كشيدن تجربه  هاي به رين روشنيرومندت

  . نويسنده است

يش به شاعر يا نويسنده براي دوري از بديهيات و موضوعات عامه فهم و به دليل گرا     

نمادپردازان براي گذر . ز زبان عادي و روزمره گريزان است، اكار ديرياب و ادراكي خاص از اموراف

گر نماد بيان«. جويند از ابزار رمز و نماد بهره مي ،از دنياي واقعي به دنياي حقيقي و آرماني

تصاوير جزئي ، اما اين موضوعات و ي موضوعات جزئي است كليات و مفاهيم بزرگ به وسيله

جهاني كه در آن ) 161: 1386، فتوحي( .»كنند چنان زنده و جاندارند كه ذهن را تسخير مي

شناخته  ، اجزايهاي آفرينش و جلوه اشيا ست وا ها و پيچيدگي اتكنيم پر از ابهام زندگي مي
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زئي و امور ج ن اشيا، ايدر حقيقت. كل رازآميز و حقيقت پنهان هستند شده و ملموسي از اين

  . تابانند ي هستند كه كل مطلق را در خود ميا همچون آيينه

سياق و «مز و نماد قائلند و معتقدند كه ماهيتي قدسي براي ر ،بسياري از رمزشناسان     

شناسي ديني  يين است و رمزشناسي در قلب انساناسطوره و آ، به ويژه زمينه و فحواي رمز

گرايي   روح: ذ پر راز و رمز عبارتند ازمنابع و مĤخ 1از نظر كساني چون آلن مرسيه ... . جاي دارد

و  ...، جادوگري ، خواص مغناطيسي، اشراق، عرفان و مذاهب اسرار)مذهب اصالت روح(

  )30 - 29: 1386، ستاري( .»اند "سنتي " هايي كه به اصطلاح  ي آموزه كلي همه طور به

كل و حقيقت كلي را در درون يك شي جزئي فراهم تصوير نمادين امكان ديدن «     

شهودي باطني از ماوراءالطبيعه هنرمندي كه به درك و ) 162: 1386ي، فتوح( .»كند مي

. ناتوان استاي عظيم با زبان عادي و متداول روزمره  ، از شرح و بيان چنين واقعهرسد مي

  . پردازد خود مير رمز و نماد به بيان كشف و شهود و اشاره و ابزا مانابراين با استمداد از زبان ايب

معتقدند كه هر رمز و  2نظران از جمله ميرچا الياده رو امروزه بسياري از صاحب ايناز      

و قدرتي  لايزالاي است كه انسان را به منبعي  تهش، همچون رنمادي اعم از عرفاني و غيرعرفاني

را به اصطلاح تقليل و به همين دليل بر كساني كه معناي رمز كند  برتر از وي متصل مي

عنصري از ساختار وجدان  "قداست  "به باور الياده «. گيرند ، خرده ميكاهند دهند و مي مي

انسان براي  رو تجربه يا ادراك قداست با كوششاز اين. اي در تاريخ وجدان ، و نه لحظهاست

  ) 17: 1381ستاري، ( .»اگسستني داردساختن جهاني معنادار، پيوندي ن

هي به ادراكات و تثبيت و سازماند«هاي نماد  نانكه ذكر خواهد شد يكي از ويژگيچ     

دهاي ديني نيز بر نما) 183: 1386فتوحي، ( .»استي فردي يا اجتماعي  احساسات پراكنده

آدمي با . دارند كار پيروان يك دين به عهده، نقش مهمي در ساماندهي افاساس اين ويژگي
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كند و در  الم غيب ارتباطي متقابل ايجاد مي، ميان عالم واقع و عرمزي خودها و تفاسير  انديشه

رو رمز ابزاري است براي برقراري ارتباط  از اين. رساند وحدتي كلي مي نهايت اين دو عالم را به

تفاق نظر بي در آن است كه تمامي مكاتب مذها اي و اين نكته. سان و ماوراي انسانميان ان

، موجب جاودانه هاي خود و ايده ديني از طريق تثبيت آرا رمزهاي. ورزند دارند و بر آن تأكيد مي

  . شوند و احساسات خاصي در پيروان خود ميشدن عواطف 

. كند دلالت نمياي ديني يا عرفاني  بر تجربه الزاماًالبته بايد در نظر داشت كه وجود رمز      

جهت با نهادهاي ديني  بدين. هي استلي ذاتي مطلق و عالمي مينوي و المعناي تجقداست به 

با دين  اما اين به اين معني نيست كه قداست. نگ در طول تاريخ برقرار كرده استپيوندي تنگات

، اما شعرش حال و هوايي قدسي بودلر شاعري خداناشناس بود«. و مذهب يكي و يگانه است

د و يا شو ، تعريف نميرجاع به ديني تاريخيبا اسناد و ا قداست الزاماً...  .دارد يعني غيب آموز

   )72: 1387ستاري، ( .»متضمن آن گونه اديان نيست

 ينزبان نماد تنها يك بعد از ماهيتله يعني قدسي بودن رمزها و نمادها مسأا اين ام     

ي  ا انگيزه گونه نمادها ايندر . شود مربوط ميبه نمادهاي سياسي و اجتماعي بعد ديگر . است

 ع نماد نسبت به نمادهاي ماورائيي اين نو دايره. شود جتماعي سبب پيدايي نمادها ميو ا انساني

، كه در يك آن رخ شخصي ي فردي و احساسات و تصورات زيرا از يك تجربه. محدودتر است

نمادگرايي ر فارسي با معاص) و داستان(ي نمادگرايي در شعر  فرق عمده«. شوند اده، ناشي ميد

ش انساني و اجتماعي يك خيزمعاصر  )و داستان( نمادگرايي شعر عرفاني در همين جا است؛

زش و حركت آرماني و استعلايي ، اما نمادگرايي عرفاني يك نوع خي)و داستان(است در شعر 

نمادهاي اجتماعي و ) 197: 1386، فتوحي( .»كه به جهان ماوراي حس معطوف است، است

اختناق، : چون هر دوره ي بيروني يعني تحت تأثير مسائل و حوادث اساس تجربه بر سياسي

ي آگاهانه و هوشيارانه به صورت  تقريباً ، ظلم و ستم حكام عصر و غيرهجهل و ناداني افراد جامعه


